
  ́ بیتی عرفان اهل ª   همایش دومین پیش 
  ؟ عرفان اسلام یا عرفان اسلامی   موضوع   با 

  رودگر الاسلامحجت
و عزیــزان حاضــر در   اندابسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خوشامدگویی به همه اســت

بــه ، که در گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ وا ندیشــه اســلامی داشــتیمای  جلسه. طبق تجربه
مــل أجریان و یک ایده قابل ت،  را به یک گفتمان  بیتیاهلاین نتیجه رسیدیم که مسئله عرفان  

مســئله   چراکــه؛  تبدیل کنیم و بتوانیم عالمان دینی و دانشگاهیان را درگیر این جریــان کنــیم
درجــه اول هــای  حوزوی و شخصیت  عظام یات  آبزرگ اسلام و  حاد و مهمی است. مراجع  

نظر را درگیــر ایــن پژوه و صاحبدر مقوله عرفان و برخی عزیزان دانشگاهی محقق و عرفان
  مهم کردیم.

  لاریجانی دکتر اسماعیل منصوری
. بــرای پــژوهش اســت یبسم الله الرحمن الرحیم. عرفان اسلامی موضوع بسیار مناسب

وجه مشترک تمــام ایــن ،  آیدهای گوناگونی که از آن میخوذه با قرائتأعرفان به هر معنای م
کشف و شهود است و این بسیار مهم است. راه وصول به جوهر معرفت و شــهود ،  هاقرائت

هــای عرفــانی را از هــم متمــایز آیــد و نهلــههر چیزی که بر بستر عرفان مــی؟  چگونه است
همان کیفیت کشــف و شــهود اســت و اینجاســت کــه عرفــان اســلامی را متمــایز ،  ندکمی
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دهیم. اگــر چراکه ما مبنا و معیار کشف و شهود را قرآن و معارف اهل بیت قرار می؛  کندمی
معرفــت ،  یابــدبه آن معرفتی که دست مــی،  چارچوب به سیر و سلوک بپردازد   این  انسان در

رویــم کــه از این منظر پیش مــی،  اسلام و عرفان اسلامیحقیقی است. روی دو واژه عرفان  
های لهحند. برخی نااین دو با هم متفاوت ،  است  توانیم بگوییم عرفان مکتب یا مشرب نمی

چیــزی ،  اند. عرفان اسلامی حالا چه مکتــب یــا مشــرب اند و برخی مشرب عرفانی مکتب
هــای علامــه بــا دیــدگاه ن دقیقاً خارج از اسلام نیست که به آن صبغه اسلامی داده باشیم. م

ما به این نکته اشاره دارنــد   امام راحل روی کتاب کار کردم. آثار و نکات بزرگان  و  طباطبایی
، هــای آن نیســتاز اســلام و آمــوزه  بیــرونکــه عرفــان درون اســلام اســت. عرفــان چیــزی 

از دیدگاه   ادهعلامه حسن زهای  بعنوان نمونه بارها در کلاس ؛  خصوص در آیات و روایاتهب
هو الاول و الاخر و الظاهر و البـاطن ª: و امام راحل این آیه را مطرح فرمودند طباطباییعلامه  

هرچه هســت ، هر چیزی را که اول و آخر و ظاهر و باطن فرض کنید ´.عليم  ءو هو بکل شی
رª؛  خداست الـد غيره الدار فی ليس عرفــا که به عنــوان یــک قاعــده عرفــانی در لســان ´ لذا

لـيس فـی ª  خوذ است یا آیه را باید بر اساسأباید بگوییم این قاعده از این آیه م.  جاری است
که از انچنمه، است که این اصطلاح را درست کرده  باید بگوییم هر؟  تفسیر کرد ´  ...  الـدار

لــذا بــه آن ، شــود فــرد خاصــی را یافــتنمی لسان بسیاری از عرفای ما روایت شده است و
گوییم. طبیعی است این اصطلاح از این آیه گرفته شده است که کســی در می  انیقاعده عرف 

فرمایــد کــه مــی آنجــا´ ...  شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکهª  عالم جز خدا نیست و آیه
به ایــن معنــا کــه ؛ مل استأید محض تاطور که مطلع  بحث برهان صدیقین است که همان

بیند یــا می  در اولین ملاحظه و نظر آیا موجود را ،  کندمی  گاهرا ن  ءانسان به محض اینکه شی
؛ بعــد هســتنده را ، بیندمی  اول هستی را :  می فرماید  علامه حسن زادهاینجاست که  ؟  خدا را 

وقتی اول خودمــان را ،  بینیممی  حتی وقتی ما خودمان را در آینه؛  اول وجود را بعد موجود را 
یعنی علم حضوری ما به ما مقدم است ؛  هم نخواهیم دیدچشم و ابروی خودمان را  ،  نبینیم



 

۴۲۷

وم
د

یپ نی
ش

یهما
 ش

هل
ن ا

رفا
ªع

 ´یتیب
لام 

اس
ان 

عرف
وع 

وض
ا م

ب
 ای

لام
اس

ان 
عرف

 ؟ی

لــذا علــم حضــوری مــا و خداونــد مقــدم اســت بــر علــم ؛  بر علم ما بر اعضا و جوارح ما
  حضوری ما بر نفس خودمان.

 نشهدª:  گویدمی،  استفاده و استشهاد کرده برای برهان صدیقین  سیناابنکه  ای  یهآاز این  
دیگــر کــه ای آیــه اینجــا استشــهاد وجــود نــدارد. یــا در  .´عین برهان صدیقین اســت،  اللهب

 او شــهادت  بــر،  نــییبعــالم مــیهرچه در  ؛  فرماید چون خدا بر هر چیزی شهید هستمی
ما باید بگوید که آیا  خواهد  داند. حال میمی  دهد. لذا ایشان این را عین برهان صدیقینمی

؟ زاییده این آیات استرا خود برهان صدیقین  را تفسیر کنیم یا نبرهان صدیقیاین آیات را با  
بلــه  .نیــز هســت اصالت فلسفه و فلســفه اســلامی،  حتی اصالت عرفان که در آیات ماست
 فلسفه ارسطویی باشد و هــم  تواند برهان یونانی یامی  فلسفه مشرب آن برهان است و برهان

جائکمª تواند قرآنی باشد.می قد   ؟این کدام برهان است ´.برهانکم ربکم ايهاالناس
البته مشخص بود که جنابعــالی بــا تحــول ،  ضمن تشکر از شما:  رودگرالاسلام  حجت

خصــوص بهاند  هکرد   دکتر علی شیخ الاسلامی مطرح   استادای که مرحوم  مرحلهپنجمعنایی  
هداف همین عرفان اسلام و اسلامی نقد دارید و مطرح فرمودید که این جزو ا،  مرحله پنجم

در ای جلساتمان است که دیدگاه و انظار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. البته خــودم نکتــه
یعنی عرفانی که در طــول تــاریخ در ،  گوییممی  بندی دارم که وقتی ما عرفان اسلامیتقسیم

مرحله به مرحله و دوره به دوره شکل گرفتــه و هــم عرفــان نظــری و عملــی کــه ،  بستر زمان
درواقــع بایــد بــه دســت ،  مطرح شــده  هفتمقرن    عربیابنها از زمان  بندیاین تقسیم  عمدتاً 
قرائــت شــیعی اســلامی ، آیــیمتا بزرگان و عارفان اخیر که هرچه جلوتر می آملی  حیدرامثال  

بحــث تر به لحاظ کیفی شده است. اما نقطه محوری  تاریخی بیشتر به لحاظ کمی و شدید
خــود وحــی اســت و در کــل  شبیتی و وحیانی منبعلام یا عرفان اهلکه عرفان اساین است  

ولی عرفان اسلامی مصطلح و موجــود کــه در بســتر تــاریخ شــکل ؛  نصوص وحیانی است
منبع آن کشف و شــهود ،  گرفته و اکنون در اختیار ماست و تراث عظیم و غنیم و قویم است
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سخن از تولید ، بیتی وحیانیا اهلاست که شما هم اشاره فرمودید و لذا در عرفان اسلامی ی
از منبع است و تطبیق بر منبع یعنی منابع وحیانی. اما در عرفــان اســلامی گــاهی ســخن از 

آیات و روایات پیداکردن است. البته آنچه شما بحــث   یدات و شواهدی ازؤتطبیق است و م
ا ولادت پیــدا حتی برهان صــدیقین از آنج ــ، که از خود آیات و از دل آیاتاست  این،  کردید

توانــد مقایســه بیتی سازگاری دارد و به نظــرم مــیای است که با عرفان اهلکند. این نکتهمی
  مطالعه کردیم و بهره بردیم.، که فرمودیدرا بیتی خوبی شکل بگیرد. کتاب عرفان اهل

  :گرجیان الاسلامحجت
ایشان :  کنممیچند ویژگی اشاره  به    الدینمحیمرحوم    ره دربا  بسم الله الرحمن الرحیم.

عارف و بسیار دوستدار علم و عالم بود. به ،  استاد فخیم ادبیات،  والا،  یک شخصیت خلیق
گیــری عرفــان اســلامی مند بود. آنچه در ذهن خودم در شکلهسلسله جلیله روحانیت علاق

کریم نازل شــد و  از آنجا که قرآن، که اعتقاد بنده این است که در بدو اسلام است    این،  دارم 
إِ َّ، ªجانب خداوند بــر بشــر بــه عنــوان آخــرین نبــی ارســال گردیــد  پیامبر گرامی اسلام از

راً وَ نَـذِيراً  ن یــا اآرام مخالفآرام ، تا زمانی که نبی گرامی اسلام بود´، ... أَرْسَلْناكَ شـاهِداً وَ مُبَشـِّ
نکه در زمانی که پیامبر در آویژه به؛ نداشتندچنان عرض اندامی به دامن اسلام برگشتند یا آن
، حــالای علــی، هایی شد و کسانی که علیه اســلام جنگیدنــدمدینه سکنی گزیدند و جنگ

مسائلی کــه ،  عهده و در اختیار داشت. بعد از رحلت پیامبر  اسلام کشور و دینی عظیم را بر
اکمیت را به دست گرفتنــد گروهی ح،  جانشینی ایشان پیش آمدند  در قضیهدر اوایل اسلام  

ای ماندنــد و لــذا تنهــا در و خلافت ظاهری را به دست گرفتند و اهل ولایت الهی در گوشه
 امــام حســنو مــدت کوتــاهی در زمــان   امــام علــیسال در زمان    پنجزمان کوتاهی و حدود  

جا جمع بود. گروهی از مردم حس کردند که اگــر بخواهنــد بــا ولایت ظاهری و باطنی یک
دنیایشــان ،  شود و اگر بخواهنــد بــا اهــل بیــت باشــندآخرتشان خراب می،  میت باشندحاک 
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مــن   ***  گروهی جاهل و غافــل،  گروهی عالم و عاقلª  فیض کاشانیقول  ه  ب  و  خراب است
ای بــه میــدان آمدنــد و از عــده  انهســفمتأاینجــا بــود کــه    ´.دل نه با اینم نه بــا آنــمدیوانه بی

را در مقابــل و مکتــب اهــل   به اســم تصــوف  گذشتگان چیزی  های دینی و از تجارب آموزه 
ای در اوایل بدون توجه به اتصال به خانــدان اهــل بیــت سفانه عدهأساختند. اینجا بود که مت

گــاه مــدح کــه ، معصــوم بودنــد ارتباط باکه در    در حالی؛  سعی کردند چیزی را راه بیندازند
ین چالش بزرگی بود که بعد از رحلت پیامبر چه بسا مذمتی هم برای آنها بود. اما ا،  داشتند

را ند و آنچه کرد ها استفاده و به فرصت مبدل پیش آمد و اهل بیت مثل همیشه از این چالش
بلکه خودشان عرفــان مجســم ،  نداز کتاب و سنت بیرون کشید،  ستاخامه عرفان اسلامی  
قصــد ،  دنــدمطرح کر  را   اسلامییعنی چه بسا روز اول افرادی عرفان  ؛  بودند و عرضه کردند

امــا جــزو مریــدان و ،  هایی که به عنــوان متصــوفه مطــرح بودنــدشخصیت؛  خیری نداشتند
بــا اگــر  آخرتشان خراب و  ،  خواستند با حاکمیت باشندوابستگان اهل بیت نبودند و اگر می

 لذا جای دیگری برای خودشان دست و پا کردند و!  شددنیاشان خراب می،  اهل بیت باشند
فشــانی افــراد مخــالف جــان، شــددر منازعاتی که بــا اهــل بیــت مــی  م اصلاً ی شواهدی دار

ای جداگانه بود که عده  سلمانو    ابوذرو    مقدادجناب  ،  ند. اگر عرفان حقیقی بخواهندرد کمی
عرفانی  .اجرا کردند میانهاما این تعبیر وحیانی را در این ؛  ها دکانی بازکردندیبه تعبیر امروز

، طوری که تجسم مباحث عقلی بودند  همان؛  دشان تجسم عینی آن در جامعه بودندکه خو
دانســتند کــه آیــات تجسم عینی مباحث فقهی و نقدی بودند و اینها معدن علم بودند و مــی

گونه که قرائــت صــحیح آن   درواقع بحث وحدت شخصی وجود را آن،  الهی در قرآن کریم
در عــین ،  و امام راحل و دیگران در این عرصــه  قاضیو مرحوم    طباطباییامثال علامه  ،  است

اشــاره   ســیدحیدر آملــی. در مباحث قبل به مرحوم  نداستفاده کرد ،  ل بودندیفقاهت به این قا
ای که دهد. نکتههای وحیانی را زیرساخت و پایه عرفان اسلامی قرار میشد که ایشان آموزه 

بــه ایــن ،  رکت اجتمــاعی آنهــا بودنــده به عنوان یک حتعرض کردم نه اینکه اگر علت محد
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نتوانســت ، اند. او اگر در یــک حرکــت اجتمــاعی بــودهم بوده مبقیهمعناست که بعدا علت 
، بیتی ساخته است. اهل بیت پیــامبر دعــای کمیــلگونه که عرفان اهل  آن،  رسالتی را بسازد 
را پدیــد   دعای عرفه و ادعیــه خمــس عشــر و ابــوحمزه ثمــالی و امثــالهم،  مناجات شعبانیه

شــدت بــه،  دار آن وجودات نوریه آسمانی هستیم. آنهــا وقتــی ورود یافتنــدما میراث  آوردند
، ای که دیگران وقتی مشــروعیتی بــرای خــود قایــل شــوندبه گونه؛  لم را برپا کنندتوانستند عَ 

وصل کننــد.  امام رضایا به وجود  امام علیخودشان را به ، حتی اگر محبوب اهل بیت نبودند
ست که عرفــان را راه انــدازی اهای داخلی فرهنگ اسلام  وردها اینکه آیا محصولات و فرپس  

شود از خود گیری عرفان اسلامی را میهای تاریخی شکلدیگر آیا ریشه  بیان  به.  کرده است
کردنــد کــه اگر زمانی برخی افــراد از اینجــا و آنجــا مطلبــی نقــل مــی  .اسلام گرفت یا خیر

از رهبانیت عیســویان یــا از هنــدوها یــا زرتشــتیان یــا ایــران قــدیم یــا  بخواهند بگویند مثلاً 
کردند. عمده افراد حتی بعدها دیگر چنین صحبتی نمی،  گرفته شده  های نوافلاطونیاندیشه

صــراحت عرفــان کننــد و بــهادلــه و شــواهدی ارائــه مــی،  رسندن وقتی به اینجا میامستشرق 
 وجو در حوزه فرهنــگد. اندکی جستداننمیدین مبین اسلام  ،  های دینیهیاماسلامی را از  

اسلامی ما را با حجم عظیم و انبوهی از معارف نظری و عملی و الگوهای جــذاب معنــوی 
ن به مســائل عرفــانی باشــد. عارفــان اناگرایش مسلم  أتواند منشراحتی میهکند که بآشنا می
بسیار ، به خارج از حوزه فرهنگ اسلامی منتسب سازند  را شدت از اینکه معارف  ن بهمسلما

تأکید داشــتند ،  پردازیممعارفی که به آنها میبر  جستند و دایم  شدند و تبری میناراحت می
 جنیــد بغــدادیکه برگرفته از کتاب و سنت و برخاسته از شریعت پیامبر است. بزرگانی چون  

ســوم و  هــای اول و دوم ودر این عرصه تلاش کردند و مطالبی که در سده  یا افراد دیگری که
 هم بــر  ماسیونیوننی چون  امستشرق .  کندتأکید می  عمدتاً ،  از سده دوم به بعد آمده  خصوصاً 

یــا ´ قـل هـو الله احـدª حتی آیه؛ دیدگاه را دارد همین  نیز مطهریاین قضیه تأکید دارند. شهید 
هایی برای عرفان اسلامی عزیزمــان اینها زمینه  .رضوان الله را مطرح کردندبحث لقاءالله و  
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  است.
دعاهــای همــین  اگر در عالم هیچ چیزی نداشته باشــیم جــز  ،  طور که عرض شد  همان

لذا عرفان اسلامی از ؛  و وجود دارد   است  زمینه برای عرفان اسلامی مطرح ،  بسیار ارزشمند
اسلامی دارد و از این جهــت هماننــد فقــه و کــلام و   دینی و  خاستگاه خودش هویتی کاملاً 

رواج یافتــه و  اننامیان مسلم  در  از دل کتاب و سنت بار آمده نه اینکه صرفاً   اخلاق است که
  را ایجاد کرده است. آناسلام   و  عرفان اسلامی است  .عرفان اسلامی نام گرفته است

ای کــه عــرض کــردم غیر از بحث عرفــان اســلامی اســت. نکتــه،  پیدایش نحله تصوف
مربوط به پیدایش نحله عرفان تصوف است به عنوان یــک امــر اجتمــاعی بــه تعبیــر شــهید 

ن ماننــد اناای بــا عنــوان صــوفیه در حــوزه فرهنــگ مســلمگیــری گــروه ویــژه . شکلمطهری
 ــ، هــای فقهــی و کلامــیدیگرنحــه  ــأمت ال اســت کــه ؤخر از اســلام اســت. جــای ایــن س
نــه تنهــا مــدح ،  کردنددر زمان معصوم زندگی میـ    م ببریمناقصد نداریم  -هایی  شخصیت

 ــ  نداشتند بلکه مذمت هم داشتند که اتفاقاً  اینهــا بــا   زمــانیداشــتند.  مــدح جــدی مــی  دبای
اما اینها اینطــور ؛ کردندتقیه می شدند و لذا مثلاً اینها تهدید می  حاکمان درگیر بودند و علیه

مخ و حــاقَ و شــروع دیــن جــز ، طوری که گفته شد نداشتند. هماننبودند و لذا مدحی هم 
عرصه فقــه ،  یک عرصه آن،  بندی کنیمعرفان اسلامی نیست. اگر بخواهیم مطالب را تقسیم

هم امور تکلیفی و هم امور وضــعی ؛ گیرد همه چیز را در بر می، ظاهری و فقه به معنای عام 
گیرد و مــخ می  قراراصول دین و اعتقادات    ، س آنأ هم مباحث اعتقادی و اخلاقی که در ر  و

مورد توجــه قــرار د  های معرفتی ویژه جهت وصول به سوی خداوند است که بایدین و آموره 
  داد.

 الاسلام لاریجانیحجت

ایشان بیشتر به تاریخ تصوف و عرفان اسلامی پرداختنــد. مــا ،  با تشکر از دکتر گرجیان
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عصــر ؛ عصــر پیــدایش: بــه چهــار دوره تقســیم کــردیمعرفان را    در کتاب  
 ــ؛  عصر تکامل؛  تحول  خــوب مطالعــه کــرد و  دعصر زوال. این فــرود و فــراز تــاریخی را بای

نظر قرار داد. وقتــی  مد، کرد یکه در جریان تصوف و عرفان اسلامی هدایت م  را   هاییلفهؤم
با عرفان اسلامی متفاوت اســت کــه  بینیم تصوف کاملاً می، کنیماز نگاه تاریخی تحلیل می

خصوص عرفان اسلام و عرفان اســلامی بــا نگــرش و   البته این جای بحث ما نیست. ما در
لامی هــا معتقدنــد تصــوف بــا عرفــان اس ــکنیم. خیلیبحث می  الاسلامیشیخاندیشه استاد  
هــای ورود بــه که اعتقــاد دارنــد یکــی از راه  الدینمحیو    حافظ،  مولویحتی  ؛  متفاوت است

 الدینمحیجناب  ،  حوزه عرفان از عرفان نظری است که تنها عارفی که کتاب فلسفی نوشت
کــه کتــابی اســت  را نگاشت که نمونه یک اثــر برجســته از عــارف  است که 

با ورود عرفان به مباحــث نظــری باعــث   هفتمدر قرن    الدینمحینظری نوشته است. جناب  
 را نوشــت کــه شــرح       کتــاب    شــیخ عزیــزتکامل عرفان شد. استاد  

است که ایشان سخت نویس هم بودند. روی همین اسم معتقد بود که هر منزلی   
جالــب بــود  سم منزل قبلی خودش است. انتخاب این عنوان واقعــاً راه منزل بعدی است و ر

به آن جدی توجه کرد. ایشان معتقد   دکه این را در مقدمه جلد اول توضیح داده است که بای
های عرفانی برگرفتــه از آیــات و روایــات اهــل بیــت اســت و در هــر است آن عرفان و آموزه 

ز عرفــان اســلامی مواجــه باشــیم. مــا در عرفــان های جدیدی اتوانیم با آموزه ای ما میدوره 
وارد ، کردنپذیر نیست و به محض تعریــفاسلامی حد یقف نداریم و عرفان اسلام تعریف

هــا و تعــاریف ای به ویتــرین قرائتشویم و درواقع یک تعریف تازه حوزه عرفان اسلامی می
از عرفــان   ملاصــدراام.  ههــا را بررســی و مقایســه کــرد شود. بنده بسیاری از قرائتاضافه می

 هــای  در کتاب  دوست دارد وـ    آن قرائت را ñخیلی    خمینیامام  قرائتی اسلامی دارد که  

مرا در منــزلِ جانــان ª: اشاره به این بیت حافظ دارند اند که اتفاقاً آورده   و    
به این دلیل اســت   ´.هامحملدارد که بربندید  جَرَس فریاد می  //  چه امنِ عیش چون هر دَم 
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نکتــه ظریفــی اشــاره بــه مــورد نقــد باشــد. امــام راحــل  دکه کشف و شهود عرفا همیشه بای
گذشــته را تقبــیح ، اگر به کشف جدیدی از عرفان و سیر و سلوک عرفانی رســیدید.  کنندمی

 هــای جدیــد ایــنآن کشف و شهود برای آنها محترم است. دلیل این کشف و شهود،  نکنید
نقل شده منان  ؤای از امیرمروست. جملههبا مسائل جدیدی روب  که انسان در هر دوره ست  ا

در کتــاب  آملی زادهحسنعلامه  ´.العارف مـن عـرف نفسـهª که دلیل تطور عرفان این است که
 گوینــدمــینهایت دارند که انسان طور به طور و منزل به منزل و مقام به مقام است بی  

چه پیمودی تو : اند. در هر منزلی کشف جدیدی استن طورها را کشف کردهگونه از ای  ۶۶
 کتــاب    .در هر دفتری معرفتی است  .هزار و یک بیابی دفتر دل***    از منزل به منزل 

ای از معرفــت نفــس انسان در هــر مرحلــه ´.العارف من عرف نفسهª  ایشان را ببینید.  
ها تــازگی داشــته باشــد. قــبض و خود یک عارف جدید است. شاید این عبارات برای خیلی

یعنی شما هر قبضــی ، اندنیز در این خصوص بحث کرده  الاسلامیشیخبسط منزل که استاد  
چراکه ظهور بسط جدیدی است. در هــر تنگنــا شــما حــال و تولــدی تــازه ؛  را مغتنم بدانید

  دارید.
 ´.رســدمــی  تری تر از تــازه تازه   ***  رسدمی  هر دم از این باغ بری ª  عرفان اسلام در  لذا  

همیشه قرآن در مرحله ، باطنه عمیق، ظاهره عمیق: دلیل اینکه مولا در خصوص قرآن فرمود
دهد. بنابراین چون ریشه عرفان و اسلام و فلســفه می کشف جدید و شهود تازه انسان را قرار

عرفان مــا هــم ،  هایی که در اینها وجود دارد با تحول و نوآوری،  بیت استما روایات و اهل  
  تازه به تازه و نو به نوست.

  :الاسلام گرجیانحجت
بحــث ،  راجع به مباحثی که امروز هم به نحو دیگری در عرفان اســلامی مطــرح اســت

 ــمی عرفان دینی و سکولار است. به نظر هــم  در ایــن بحــث بمــانیم و بــه اینجــا درســد نبای
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دینی و سکولار تقسیم کنیم که البته عنــوان   بخشعزیمت کنیم. از یک منظر عرفان را به دو  
عرفــان دینــی و ، طور که عرض کــردیم بینانه است. همانغیرواقع عاقلانه و غیر  آنعرفان بر  

اسلامی برآمده از دین مبین اسلام و عرفانی که نه تنها هدف نهایی خود را وصول به خــدا و 
؛ بلکه معتقد است ابزار وصول به هدف از حاقَ دین قابل استفاده است،  داندمی  قرب الهی

علــی الاســف ،  گونــه اســتفاده کــرد کــه در مقابــل  توان اینمی  دینیهای  موزه آبه عبارتی از  
در صدر اسلام با اغراض خواستند عرفــان اســلامی را ـ    طور که عرض کردم   همان-ای  عده

امــروزه هــم  .بیری تصوف را در مقابــل مکتــب اهــل بیــت قــرار دهنــدمنحرف کنند و به تع
اتصال به وجود اقــدس را  های بزرگ سعی در ترویج عرفان سکولار دارند تا هر آنچه  قدرت 

طور کــه   زمانی و اومانیسم را جای او قرار دهند. همانقطع کنند و خدای این،  ستاربوبی  
؛ تدانس ــحقیقی    عرفانشود  نمی  عرفان اسلام را   ن بهاها و منتسبهمه عرفان،  گفتند  اندااست

واقعی  تصویری غیر و اندخوش تحریف یا جعل قرار گرفتهها دستچراکه بسیاری از قرائت
دهند. عرفانی که اصــل و اســاس آن وجــود وحــدت هستی و خدای متعال ارائه می  أاز منش

طــور  لــذا ایــن؛ توحید و موحــد: گویند عرفان دو واژه بیشتر نیستمی  ربوبی است و اینکه
درواقــع موحــد بــه ایــن ،  طور که از اسم آن پیداســت  موحد همان  .نیست که دو چیز باشد

خــدایی کــه در ،  توحید است. در چنین دینی هرچند هدف نهایی عارف وصول به خداست
حقیقــی و غیــر واقعــی اســت و عرفــان   در عرفان سکولار خدای غیــر،  آن دین مطرح است

حتی از جانــب ، عنویت سکولار و آنچه در حال حاضر به عنوان کالاهای لوکسبرآمده از م
وسیع ترویج شده و چه بسا کشور ما را هم مــورد تهدیــد قــرار در سطح  های عظیم و  قدرت 
قــرار راهکار مواجهه با آنها را ترویج اسلام ناب وحیــانی الهــی و اســلامی    دبای،  است  داده
انی و توحید احدی و واحدی و از طرفی هم خدای ناکرده مخالفت با اسلام وحی  . صرفاً داد

با دست خودمــان بــرای ، ترویج عرفان اصیل اسلامی را از بین ببریمهای زمینه،  بدون توجه
بــه  ل ایم. عرفان حقیقی عرفانی است کــه بــرای وصــوسازی کردهورود عرفان سکولار زمینه
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هــم و غــم انســان را در جلــب تمــام ، هستی یعنــی خداونــد تعــالی أ معشوق خودش و مبد
لــذا ؛ برای وصول به معشوق اســت، دهدکند. طی طریق اگر انجام میمی  رضایتش متمرکز

انسان طوری حرکت کند و عرفــانی را  دکند. نبایمی تمام گوش جانش را به فرامین او متوجه
 ــ  أ شود انســان بــه مبــدنمی  محور نباشد ودنبال کند که تکلیف ا هســتی وصــول پیــدا کنــد ب

  مخالفت تکالیف و فرامین او.
 واقــعبــه؟  سکولار چیســتهای  که علل رویکرد بشر به معنویت  جدی این است  الؤس

کــه   یــابیمبا تأمل و دقت بیشتر درمیدر عصر جدید    .ره افسانه زدند،  چون ندیدند حقیقت
دوبــاره بــه ، طولانی در رابطه با دین و معنویت و رویکرد به آن  بشر جدید پس از وقفه نسبتاً 

هــای ســاز بشــر و الهــهبه این دلیل که گمشده خــودش را در دست؛  معنویت بازگشته است
، فــیلم  ماننــد،  سامری نتوانست پیــدا کنــد. تولیــدات هنــری مختلــفهای  متعدد و گوساله

 و...  هابینی و پیشــگوییبینی و طالعفال  حتیو  داستانها و امثال  ،  رمان،  موسیقی،  انیمیشین
نتوانست جای معنویت الهی را بگیرد. اینهایی که تــلاش کردنــد بــه نحــوی از انحــا جــای 

لذا بشر سرخورده جــای خــودش را ؛ نتوانستند،  ویژه عرفان اسلامی را بگیرندعرفان دینی به
ویژه مرکز مهم راکز الهی بهاز جانب م . با این همه اگربازگشت مجدد دارد   قصدپیدا نکرد و  

انحــراف ، بدهند و ایــن مسموم افرادی هستند که خوراک  یقیناً ، پاسخ درستی داده نشود،  قم
  را دوچندان کنند.

بدین ،  وقتی بشر از عقلانیت و علم مدرن سرخورده شد:  چند نکته در اینجا وجود دارد 
ز خــواب جزمیــت ایــن و بشر خــودش را ا  فروکش کرد زدگی  دیگر موج علمی  معناست که

الحــادی و هــای علم مدرن را یافت و برخــی از فلســفههای کاستی و  غرور علمی بیدار کرد 
ســعی کــرد بــه نحــوی بــه انسان  معنویت ستیز هم آرام آرام رو به افول رفتند و اینجا بود که  

معنویت الهی خودش برگردد. برخی نیز توبه علمی خود را از این تفکر به صــورت علمــی 
مهیــا کنــد.   اً ســتیزان مجــددگرایــان را بــرای مبــارزه بــا دیــناعلام کردند و این توانست دین
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. د رساز برگشت به عرفان اسلامی را ایجاد ک ــنادرستی بنیادهای فکری مکاتب الحادی زمینه
عرفانی که متخذ ،  ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. اهل عرفان اسلامی  متأسفانه  اما

عرفان وحیانی باید جای خود را به نحوی معــین کنــد و بتوانــد در ،  و روایات استاز آیات  
  موجود را پر کند. ایستادگی و خلأ  هاهمقابل این همه هجم

؛ مارکسیســم و کمــونیزم : ها شکست خودشان را اعلام کردنــدخیلی، ۲۰در اواخر قرن 
 خودســاختههای  تعابیر و تلقی-دانستند. فهمیدند که این  می  آنهایی که دین را افیون جامعه

سوسیالیستی و کمونیســتی بــه ســمت معنویــت و های  سرابی بیش نبوده است. در جامعهـ  
خودمان را عرضه کنیم. خداوند ،  مع الاسف نتوانستیم در لحظه نیاز  اما  ؛گرایش دینی رفتند

را ای  دههشــدار دادنــد کــه ع ــ،  که به گوربــاچف داده بــودای  امام را رحمت کند که در نامه
الدینی را بخوانند. اما حتی در اینجا و داخــل قــم هــم و محی  ییبفرستید که حکمت صدرا 

گــرای هــای معنویــتن گــروهاها گرفته نشد. نکته دیگــر اینکــه بســیاری از مبلغ ــگاهی پیام 
اما مدتی مردم که بــه ســوی ؛ سکولار تلاش کردند به نحوی از انحا خودشان را مطرح کنند

بنده در ســفری دیــدم کــه برخــی نظامیــانی کــه  ´.فَـلَمَّا أفََلَ قاَلَ لاَ أُحِبُّ الآْفِلـِينَ ª،  آنها رفتند
دینی  گرفتند که به ظاهر به دست  ها را رهبری برخی از این عرفان،  سابقه مارکسیستی داشتند

  و در اصل غیر دینی بودند و حتی بدتر از سکولار بود.
آمده به نحوی خودشان را دستهاستفاده از اطلاعات بهای بزرگ تلاش کردند با  قدرت 

هــای نظــامی و اطلاعــاتی برداریدر آنجا مطرح کنند و از نیروی معنوی و روحی افراد بهره 
های معنویت سکولار بــوده و های برخی گروههای نظامی پشت پردهبه عبارتی دست؛  کنند

هــا جمــع باشــد. حــواس مــذهبی  دبای  کهحتی سعی کردند در امور دینی هم دخالت کنند  
س آن أ ردر    کــهای را به عنــوان معنویــت در جهــان ایجــاد کــرد  انقلاب اسلامی ایران زلزله

ه و مفسر و فیلسوف و عارف بود. الان معنویت جدیــد یفق،  شخصیت عظیم الهی و عرفانی
 ــهــای ایشــان بیــداری و جراســت. ویژگی امــام خمینــیمرهــون عصــر  ت فریــاد بــر ســر ئ
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هــای معنــوی در اینجــا ســربرآورد. شــاگردان ایشــان امثــال دکتــر هاســت. ارزشابرقدرت 
 بــرای ورود بــه ایــن عرصــه رســالت ویــژه دارنــد.  بدین ترتیب  .تربیت شدند  الاسلامیشیخ
  شود به این راحتی از کنار آن گذشت.نمی

افرادی که اهلیــت   کهرسد  می  یزمانوگرنه  ،  را پر کنند  تلاش کنند که این خلأ  دبای  یقیناً 
بیایند و این تمایل فطری انسان را پاسخ دهنــد. بشــر در نهــادش   توانندمی  راحتیهب،  ندارند

بــه   گــرایشمدیریت  کمال فطری رسیدن به خدا هست که البته اگر تلاش نکنیم غرب برای  
کننــد بــرای القــای مفــاهیم مــی  این تمایلات جهانی دست به کار شود. حتی امروزه تلاش 

های ایجاد طراحی کارتون و انمیشین،  کودکان بعد از تولد،  نوی به کودکان در شکم مادرمع
کننــد. می به نوعی جهان را مدیریت اقدام کنند وبه ظاهر معنوی که درواقع معنویتی نیست 

هــای بــه ظــاهر معنــوی و حتــی بــه عنــوان ســاختن فــیلم، در این عرصهای  های رایانهبازی
بینیم در کشور خودمان هم می  ا و در اصل به تخیل استوار است. حتیگرهای معنویتفیلم

هنــوز موفــق نشــدیم   ماکنند و  می  ند و یارگیری اجدید به ظاهر معنوی فعالهای  فرقه  برخی
هم و   الاسلامیشیخاین را حل کنیم که آیا عرفان اسلامی را عرضه کنیم یا خیر. مرحوم دکتر  

غم بخش عظیمی از زندگی خودش را بر این گذاشت کــه عرفــان وحیــانی را کــه متخــذ از 
  .سلام الو ترویج بدهد.،  آیات و روایات است


